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پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی 

عبرت

نویسنده مقاله:
مجتبی. م

و  است  کاربران  از  یکی  توسط  ارسالی  دیدگاه  درج شده  دیدگاه  توجّه: 
لزوماً دیدگاه این دفتر محسوب نمی شود.



3

پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی 

عبرت

از کودکی ایشان را می شناختم و برایشان احترام بسیاری قائل بودم. همیشه ایشان را چیزی 
فراتر از یک انسان در ذهنم تصوّر می کردم. حق هم داشتم. آخر با آن همه شاگرد و برو بیا و 
با آن همه تعاریفی که از شخصیت و مقام ایشان می شنیدم مگر می شد در بزرگی شان ذرّه ای 
شک کرد؟ ایشان از علمای شهرمان بود. من از طریق شاگردانشان که از دوستانم بودند با 
ایشان آشنایی پیدا کردم. پس از مدتی دانشگاه قبول شدم و به کلیّ رابطه ام با آن دوستانم 
قطع شد. با این حال، در تمام سال های دانشجویی ام همچنان دنبال حقیقت می گشتم، ولی 
هیچ یک از کتاب هایی که می خواندم و حرف هایی که می شنیدم من را قانع نمی کرد. در دوران 
ایشان  از  از علمای آن شهر رفتیم و  از دوستانم پیش یکی  دانشگاه یکبار به همراه جمعی 
خواستیم که ما را راهنمایی کند. ایشان اما اشک از چشمانشان جاری شد و گفت: چگونه از 
من که خود گمراهم طلب راه می کنید. می گفت امثال من آخرت مردم را آباد می کنند اما برای 
خودشان نصیبی از آن نیست. می گفت گاهی دیوانه شوید، سر به بیابان بگذارید و تا صبح گریه 

کنید و از این هیاهوی دنیا به خدا پناه ببرید.

بر  هیچ،  که  نمی کرد  خوب  را  حالم  سال ها  این  تمام  در  حرف ها  این  تمام  اما  خلاصه 
تشنگی ام می افزود؛ آن قدر که دیگر گاهی برای فرار از آن، راه غفلت را در پیش می گرفتم. 
پس از سال ها، چندی پیش با کسی آشنا شدم که در پاکی، طعنه به فرشته های آسمان می زد 

بسم الله الرحمن الرحیم
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و در اخلاق، بی مثال بود. او در همان اوایل آشنایی مان کتابی با نام »بازگشت به اسلام« را 
به من داد و گفت این را بخوان، اما من که درگیر شلوغی زندگی شده بودم، قسمتی از اوایل 
کتاب را مطالعه کردم و باقی را با نگاهی سریع و اجمالی از نظر گذراندم و به همین دلیل، 
در جریان هدف اصلی کتاب و پیام بزرگ آن قرار نگرفتم. پس از چند وقت، نسبت به هدف 
کتاب و محتوای واقعی آن با خبر شدم و شروع کردم به مطالعه دوباره ی کتاب. خط به خط 
آن را با دقّت و تأمّل  خواندم و این بار در تحیّر ماندم که چه شد که دفعه ی قبل این کتاب 
به این زیبایی را کامل مطالعه نکردم! حقّانیت کتاب برایم مثل روز روشن بود. مثل تشنه ای 
که سال ها در بیابان سرگردان باشد و یکباره به دریایی از آب گوارا رسیده باشد، خوشحال و 
سرمست بودم. اما شیطان، این دشمن ملعون و قسم خورده ی انسان، هرگز حتی به اندازه ی 
نفسی خوشحالی او را تحمّل نمی کند؛ لذا سخت ترین ضربه اش را در اوج آرامشم بر من وارد 
از این قرار بود که همزمان با من، کتاب به دست دوستان قدیمی ام که شاگرد  کرد. ماجرا 
همان عالم بودند نیز رسید و آن ها پیش از اینکه بخوانند آن را به نزد او بردند و از او برای 
خواندنش اجازه خواستند! نمی دانم او به چه دلیل و با کدام توجیه بدون اینکه این کتاب را 
و بدون بررسی آن را رد کرد و نسبت های  خوانده باشد و یا نویسنده ی آن را بشناسد فوراً 
ناروای فراوانی را به آن داد! وقتی خبر به من رسید مات و مبهوت ماندم. میان دو امر در حیرت 
بودم: یکی کسی که عمری می شناختمش و ذرّه ای هم در وجودش شک نداشتم و دیگری 
کتابی که هنوز نویسنده اش را نمی شناختم، ولی حقانیت دعوتش را نیز نمی توانستم انکار کنم. 
لذا تصمیم گرفتم خودم پیش آن عالم بروم و با او صحبت کنم. هنگامی که پیش ایشان رفتم 
و ماجرا را گفتم، شروع کرد به گفتن تهمت های ناروا به نویسنده ی کتاب و تخریب شخصیت 
این عالم بزرگ. اما من در حین صحبت ها متوجه شدم که ایشان اصلًا دارد درباره ی شخص 
دیگری سخن می گوید؛ زیرا چیزی که می گفت را قبلًا درباره ی احمد الحسن بصری و از زبان 
طرفداران او شنیده بودم!! من گفتم که »شما مطمئنید که نویسنده ی این کتاب را دیده اید 
و مطمئنید که این کتاب را خوانده اید؟! من فکر می کنم کس دیگری را می گویید«! اما او با 
صراحت و قاطعیّت گفت که »نه! این همان است که من می گویم«! حالا کار برایم خیلی 
سخت شده بود. هر کار می کردم نمی توانستم تمام بزرگی و عظمتی که برای آن عالم، طی 
این همه مدّت در ذهنم درست کرده بودم را بشکنم و عاقلانه فکر کنم. اصلًا راه عقلم بسته 

شده بود.

فردای آن روز پیش آن دوست عزیزی که کتاب را به دستم رسانده بود رفتم و با تندی از 
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او خواستم که دیگر کاری با من نداشته باشد و مدّتی من را رها کند تا راه درست را خودم پیدا 
کنم، هر چند در همان لحظه هم کاملًا به حرف های آن عالم اطمینان داشتم و نمی توانستم 
شکّی در موردش به خودم راه بدهم. تا اینکه چند روزی گذشت و من با تحقیق و مطالعه ی 
مطالب این سایت و پرسش ها و پاسخ های موجود در آن یقین کردم که ایشان اصلًا کتاب را 
نخوانده بود و نویسنده ی آن را نمی شناخت. این بار با کمی تأمّل و مطالعه ی بیشتر، حقّانیت 
گفتمان کتاب برایم تماماً اثبات شد و مطمئن شدم که آن عالمی که من آن قدر در ذهنم 
بزرگش کرده بودم، کسی نبود که تصوّر می کردم. البته تمام این چند خط که راحت برایتان 
نوشتم گذراندنش آن قدر برایم راحت نبود. آن روزها به حالی رسیده بودم که از خدا طلب مرگ 
می کردم. ماندنم بین دو راهی مرا به حدّی از جنون کشانده بود و از طرفی هم شرم بسیاری 

از روی آن دوست عزیزم داشتم. به هر حال، هر چه بود نهایتاً گذشت.

اما آن دوستانم که برای مطالعه ی کتاب از آن عالم اجازه خواستند، هرگز کتاب را نخواندند 
و به اشتباه بزرگ آن عالم پی نبردند و صحبت های من هم نتوانست آن ها را نسبت به اشتباه 
بزرگشان آگاه کند. چقدر دردناک است وقتی که به دوستانم نگاه می کنم و به یاد سخنی از 
حضرت علامه می افتم که می فرماید: »لغزش جاهل لغزش جاهل است و لغزش عالمِ عالمَی 

را می لغزاند«!

اینها را نوشتم تا عبرتی باشد برای کسانی که همچون من به این حیرت دچار شده اند و 
کنم،  آگاه  اشتباهشان  از مسیر  را  آن دوستانم  نتوانستم  کنند. شاید چون  باید  نمی دانند چه 

خواستم تا لااقل کسی را با این نوشته ام از مسیر اشتباهش بازدارم.

حرف من با تمام دوستانم که همچون من در این حیرت مانده اند این است که عزیزانم: عالم 
را به این خاطر عالم می گویند که به خاطر تلاش و کوششی که در راه خداوند کرده، خداوند 
علمی به او داده و حکمت را به زبانش جاری ساخته است و لذا او توانایی ارشاد عقل بشریت 
را در سر دوراهی ها دارد. بنابراین، به صرف اعوان و انصاری که به دور شخصی جمع باشند و 
یا القاب و عناوینی که به او نسبت دهند، نمی توان گفت که قطعاً او عالم است و هرچه بگوید 
درست است. یادتان باشد مهم ترین معیار شناخت ما عقلمان است و کسی که از شما می خواهد 
عقلتان را تعطیل کنید و چشمتان را ببندید و تنها گوشتان را به او بسپارید نمی تواند عالم باشد 
حالا هر قدر هم که بزرگ به نظرتان برسد. شما باید خودتان مطالعه و تحقیق و تأمّل کنید 
و نباید تحت تأثیر این قبیل عالمان قرار بگیرید. یادتان باشد تخریب شخصیت  و نسبت های 

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-goftar/4545/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-goftar/4545/
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صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه صفحه گوگل پلاس پایگاه لینک مطلب فوق
لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. *

بدون علم به کسی که اصلًا نمی شناسید کار عاقلان نیست چه رسد به عالمان! اگر قرار بود 
هر کسی که بیشتر نسبت ناروا می دهد و تخریب شخصیت می کند و هوچی گری و تبلیغات 
کاذب به راه می اندازد و توهین روا می دارد، بر حق باشد که قطعاً بنی امیّه محق ترین افراد 
تاریخ بودند و علی گمراه ترین فرد تاریخ! اما من و شما و تمام حافظه ی تاریخی بشریت گواه 
است که علی با تمام حقانیت، جز از راه حجّت و دلیل و عقل بر رقیبان خود پیروز نشد، هر 
چند بسیار بهتر از معاویه می توانست سیاست نیرنگ و فریب را به کار برد! پس بنگرید که راه 
حق کدام است و سپس اهلش را بشناسید؛ چرا که حق هرگز تابع اهواء نفسانی ما نیست، بلکه 
حق در همیشه ی تاریخ حق بوده است و حق خواهد بود، اگرچه جاهلان آن را باطل بشمارند.

https://www.facebook.com/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-601854683282986/
https://telegram.me/MansoorHashimiKhorasani
https://plus.google.com/u/0/104470936985797602624/posts
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